


 *1یازده تز درباره کمونیسم ممکن

 

 کمونیسمکمونیست قدرت دارد،  : هرجا حزبِشبح. 1

هم بازار هست  که جاآن ؛هاست از آنجا رخت بر بستهمدت

بیان. کمونیسم در  اما بدون پارلمان و آزادیِ ،و هم استثمار

شده خورده و فراموشتاریخی تبهگن، شکست نْاروپا و جها

 باشد با ایشبح شکستْ آید کهپیش می دارد. اما به ندرت

کمونیسم است.  ی نادرِو این خصیصه ؛ترساندندوباره قدرتِ

اش را هم نشدنی است، معنا و پروژهاش هم تلفظکلمه

های دشواری بتوان روشن کرد. دشمن اما به داشتن ایدهبه

در رعب و  1848قطعاً مثل دشمن . دهدروشن ادامه می

برد و مسلماً بازدارندگی را خوب یاد وحشت به سر نمی

ترساند تا نترسد. از هابز به گرفته. کاپیتالیسم معاصر می

گیری سازد: امروز ترس، باجحاکم را می دانیم که ترسْبعد می

ثبات، استثمار را ممکن های متزلزل و بیدائمی از زندگی

باشد، یک چیز هرگز بازگشتنی اگر این طور  حتی کند. امامی

 شدهماشتهکارگها هر چقدر هم متزلزل و بهنیست: زندگی

. کمونیسم نام خطرندخودشان ، نیستنددر خطر باشند، فقط 

چیز کماکان رغم همهاین فزونیِ هراسناکی است که علی

است، هرگز  مکافاتهمچون سرمایه که  پیروزیِترساند. می

                                                            
ی یک کار مشترک است که در ثمره« ی کمونیسم ممکنتزهایی درباره» 1

سی و گالریا اسی کمونیسم، ژانویه گذشته در آتلیه ایکنفرانس رم درباره
آن را به صورت نوشتاری بسط داد.  «C17» ناسیوناله آغاز شد و سپس کالکتیوِ

اند برای تکرارکردن یاین تزها سنتز متعادل کنفرانس رم نیستند بلکه صرفاً تلاش
گیری هم دارند. العاده در کیفیت و مشارکت. ولی موضعتوانِ آن روزهای خارق

گیری جانبدارانه و قاطع، درست به همین صورت شتابزده و حتی یک موضع

تحرک، ها، گیرد )فزونیِ رابطهجلوی تولید این فزونی را نمی

، همکاری مولد، الخ(. پیروزی سرمایه های ابداعقابلیت

جلوی تولید شرایط عینی کمونیسم را  مکافاتمثابه به

به بازتولید اجتماعی قدرتِ « کارِ ضروری»گیرد: تقلیل نمی

 کار. 

ی این نشانه«: از انقلاب سرمایه بساز». نئولیبرالیسم. 2

گر ایم. افرو رفتهدر آن  1968ای است که از تحول عظیم

های بنیادی و کارخانه را ترک مکان زندگی همراه مبارزه

همتا و بی اثراتاز جا دنبال کرد و گفته، باید آن را همه

های و با ذائقه ارزش بیرون کشیداش تکرارنشدنی

کار به وکسب هازندگی یک از هر]ویژه[ زیباشناختی و رفتار 

« مغز اجتماعی»پروتزهای آلات را به راه انداخت و ماشین

سی به وب، از های ارتباطات و دیجیتال: از پی)فناوری

ی اجتماعی( و خرد جمعی را به گوشی هوشمند به شبکه

حال هماناین اتفاق رخ داده است؛ درالگوریتم استحاله داد. 

بار تاخت و انباشتِ خشونتسازی چهارنعل میجهانی که

جهانی یورش برد. اگر این دو جنوب و شرق سرمایه به 

فرآیند را جدا از یکدیگر یا متضاد هم بدانیم، خطایی جدی 

از  ای تنیدهسازی نئولیبرال رشتهایم: جهانیمرتکب شده

های چندگانه و ناهمگون است، مکان مشترکی مندیزمان

را با مناطق اقتصادی  سیلیکون ولیما باید است که جدا شده. 

ای هستند گیری بحثی نیستند بلکه بازکردن دوباره مسئلهمشروط فعلی. آنها نتیجه
ها و توان آنها را بدین معنا پافشاری بر اختلافمیکه کنفرانس گشوده بود. پس 

پایان فهمید. پردازی بیتغییرها و ــ هر وقت که باز حضوراً ممکن شود ــ بدیهه
ای پیدا کنند. و از آنجا که توانستند کارکردی غیرحاشیهتزها تنها به این معنا می

بودند و هستند،  به نوعی نکوداشت ]انقلاب[ اکتبر «C17» تزها برای کالکتیو
 .اند برای آیندهگویی و مخالفت: فراخوانیاند به پاسخپس فراخوانی



تر بگوییم؛ بفهمیم و برعکس. دقیقچین یا لهستان 

 1968نئولیبرالیسم ضدانقلاب است، واکنش کاپیتالیسم به 

از سوربون تا ویتنام، از  ــ است که رخدادی کاملاً جهانی

فکرکردن به بود. ــ برکلی تا پراگ، از رم تا توکیو 

معنا های ضداستعماری بیسازی بدون فهمیدن قیامجهانی

های کردن به جنبشدانش بدون توجه ادِتمرکز بر اقتصاست. 

دانشجویی یا امتناع کارگران از کارِ تکراری یعنی 

کردن نوآوری تکنولوژیکی به حکمرانیِ سرمایه. تسلیم

بار دیگر در سطحی را های انباشت اولیه پدیدهنئولیبرالیسم 

هایی های متفاوت ــ که آنها را به پدیدهجهانی و با شدت

سازی کند ــ وارد بازی کرده: محروممزمن بدل می

 اندازهبه همانو  ی غصب زمینها تن به واسطهمیلیون

؛ از بین کردن دانش از طریق حق ثبت مالکیتانحصاری

بندی کاهنده و بردن دستمزدهای غیرمستقیم با مالیات

های رفاهی و به همان اندازه محدودکردن کاهش بودجه

کردن کار؛ ثباتندهای بیدستمزد مستقیم از طریق فرآی

حبس انبوه فقرا و به همان اندازه استفاده از نیروی کار 

ی بین کردن نظام دستمزد؛ رابطهثباتمهاجران برای بی

که همواره اخلاقاً محکوم « تمیز»کار واقتصاد مجرمانه و کسب

شده؛ فقیرسازی همراه با دسترسی عام به مصرف و 

مرزها؛  تجدیدشده و انتشارِ ها؛ قابلیت حرکتِتکنولوژی

کردنِ استثمار؛ ها و رادیکالیزهبردنِ تفاوتعرشبه

                                                            
فرااقتصادی یعنی ارزشی که در جایی خارج از فرآیند اقتصادی تولید و ارزش  2

 م.ف.ـ  بهای حاصل از مالکیت بر زمین. مثلِ اجارهشودبازتولید استخراح می

ی ــ این شدهسازیــ همواره بازفعال ترکیبِ مْنئولیبرالیس

 فرآیندها است.

ها بحرانی که ما را ده سال . به قول اقتصاددانبحران. 3

ی مثل رکودِ دهه رکود عظیماخیر در خود فرو برده، یک جور 

ر شد و تنها بعد از مرگ جفمن 1929است که  1870

های زیادی اقتصاددانتخفیف یافت.  1945ها تن در میلیون

سخن « ائمیدرکود »از  1930ی های دههبا ارجاع به آموزه

ها رشد اندک، دستمزدهای پایین، بیکاری گویند: دههمی

واربودن هست بالا، و فقر فزاینده. همیشه چیزی برای امید

« یمعالجه»به این معنا، بحران دیگر بیماری نیست، بلکه ... 

باید پرسید: چرا اگر است چون بیماری شدت یافته.  هرروزه

رانی بر جا پیروز بوده، هنوز برای حکمکاپیتالیسم همه

که  باشداین تواند میپاسخ یک جهان نیاز به بحران دارد؟ 

حکمرانی: هژمونی  هر چیزی هست به جز تحتِجهان 

جدید  گراییِرو به محو شدن است؛ چندقطبی ییآمریکا

کند؛ جنگ در حاشیه و مرکز در حال جهان را تهدید می

ها و پول و تجارت درست ها و حملهکشی است و از سلاحآدم

گوید که بحران شکلی از شده. پاسخ دوم برعکس به ما می

ن رو که پیروزی دقیقاً از آحکمرانی بر نیروی کار است. 

را  کمونیسم عینیِ  شروطِ تولیدِ، رغم میل خودشسرمایه علی

محابا خشونت کند، فرمانرواییِ سرمایه بیمتوقف نمی

ی بارز کند که مشخصهرا تجدید می 2ایفراـاقتصادی

هایش در قرن شانزدهم، ]یعنی انباشتِ بدوی[ خاستگاه



انسانی را کار های بیشتری هرچه روبوتبوده است. 

گیرند، کاپیتالیسم توان برقراری عدالت اجتماعی برعهده می

ها و دموکراسی کمتری خواهد داشت. هر چه سوژه

کشند، تحقیر و ابزارهای مولد را بیشتر در خود می

آنها ضرورت بیشتری  ]دیسیپلین[ سازی و تأدیبمحروم

رفتار را به کنترل خواهد یافت. مدیریت نئولیبرال بحران 

زند؛ خواه به شکل تقسیم کار، به گره می دیسیپلینتجدید 

شکل خشونت مردانه علیه زنان، یا به شکل سرکوب فقرا و 

ترین چهره شدهدفع(. شناختهمهاجران )از حبس به 

دونالد ترامپ است: میلیاردی نزدیک به  کاپیتالیسمْـبحران

استریت که از راست گلدمن ساکس و بنابراین به وال

کند، که دفاع یونالیست و نژادپرست نه تنها بدگویی نمیناس

نولیبرالیسم که کند. کند و هر وقت بتواند، تقویتش میمی

سازی بوده، اکنون قطبِ ساز جهانیهمها برای سال

کند؛ مکان اقتصاد مالی گرش را تقویت میاقتدارطلب و تعدی

. ترکیب شده« سرزمینِ پدری»با مکان مرزها، تبعیض و 

علاوه، عنصرِ باستانیِ حاکمیت، همان جنگِ داخلی علیه به

آورد. در این سناریو، اگر چپ فقرا، در بحران از نو سربرمی

، چپی که دوران کلینتون و بلیر و شرودر رونق نولیبرال

رفتن است، راست شووینیست جا در حال آبداشت، همه

را هم نولیبرال از نو کشف شده که فن بیان نژادپرستانه 

 گذارد.دیگر کنار نمی

                                                            
3ymobilit  :نیز  قابلیت حرکتتحرک یا  توان آن را بسته به بستر متن،می

 م.ف.ـترجمه کرد
4caporalato  های زراعی مهاجر غیرقانونی که روی زمین: در ایتالیا، کارگران

گیرند، به اضافه جای زیستن و شوند و حقوق بسیار اندکی میبه کار گماشته می

. اگر تا اینجا درست گفته باشیم، دیگر پرولتاریا. 4

آمیزی درهمای تعریف کرد که توان پرولتاریا را به شیوهنمی

و ناهمگونی  ،سازی و بحرانشجهانیتولید و بازتولید، 

را «( معاصربودنِ نامعاصربودن)»های تاریخی سرمایه زمان

برای حفظ تمایز با زندگی در حال  کار ،لحاظ کند. در واقع

مبارزه است؛ نه فقط چون زمانِ کار و زمانِ زندگی در حال 

که زیرا برای کارکردن و تولید شدن بر یکدیگرند، بلمنطبق

ای و نمادین ارزش اضافی، استفاده از منابع عاطفی و رابطه

کنند ــ بندی میــ منابعی که زندگی و بازتولیدش را مفصل

های مولد بدون است. به همین معنا، توصیف سوژهاساسی 

ممکن است. در مرکز تحلیل غیر« 3تحرکقدرت »قراردادن 

 زیرا برای به راه انداختن فرآیندهای جدیدِ 

کردن بازار کار، جلوگیری از قابلیت حرکت یا مراتبیسلسله

های کنیم: شرکتکند. تکرار میمدیریتِ آن نقش ایفا می

کار داری در تولید کشاورزی، بردهشبه و 4کاپورالاتوتک، های

و اقتصاد غیررسمی و پایین،  دستمزد ی باتیمارگرانه

تبهکارانه همگی در یک قلمرو همزیستی دارند. پرولتاریا 

باید همواره به سه معنا تبیین شود: تفاوت جنسی، بعد 

مراتب مبتنی بر های مهاجرتی جدید، سلسلهفراملی )رژیم

 طبقههای استثمار(. های کار )و فرمیر فرمرنگِ پوست( و تکث

 یهرگز همهبسیار مذکر مذکر، بسکارگر سفیدپوست 

 8پرولتاریا نبوده. مثلاً انقلاب روسیه با اعتصاب زنان در 

یافته همچون مافیای های تبهکار سازمانشود گروهغذایی برای خوردن. گفته می

 ایتالیا مشغول این کارند. م.ف.



فوریه در تقویم ژولین(.  22شود )آغاز می 1917مارس 

ی طبقه کارگر جهانی )با آشکارا دربرگیرنده همپرولتاریا 

امروز  و هم و غیره( است ه چین یا بنگلادشتوجه ویژه ب

کرده و بیش از هر روز دیگری شامل زنان و جوانان تحصیل

این عناصر است تقاطع شود. در محل سیاهان و مهاجران می

یابیم. یک ی معاصر را میهای استثمارشده صحنهکه سوژه

تشکیل شده؛  هااقلیتیک اکثریت است، اما از پرولتاریا 

 گریزد.ها میموجی هیبریدی است که از هویت

آمیزند وقتی تولید و بازتولید در هم می .نبرد طبقاتی. 5

شوند، تمام نبردهای طبقاتی نیز و اغلب اشتباه گرفته می

های زندگی و دفاع از آنها است. گویی به فرمنبرد آری

قاتی واگذار های طبی اقتصادی که تاریخاً به اتحادیهمبارزه

دهد و دائماً به قلمروی شده بود، مرزهایش را از دست می

سکسوآلیته، آموزش، حق به شهر، ضدنژادپرستی و 

کند. به این معنا، تمایز سنتی بین ارتباطات سرریز می

از بین رفته است و این های اقتصادی و سیاسی مبارزه

در قدر در قلمروی تولید جریان دارند که مبارزات همان

ی رفتارها قدر در حیطهقلمروی تعاون اجتماعی؛ همان

حریم قدر در هستند که در دفاع از امور مشترک؛ همان

نبرد طبقاتی هم ای. که در هر رابطه ی صمیمی اندرابطه

است و مبارزه پارک گزی، « المللاعتصاب زنان بین»مبارزه 

سخت و دائمی وهای سفتو درگیری «بلک لایوز متر»و نیز 

های اخیر اعتصاب و افزایش دستمزد در چین و هند برای

طور که زنان به طور خاص کارگران اوبر و فودُرا. همان

ها اند، اعتصاب دیگر ابزار انحصاری اتحادیهمان دادهنشان

مبارزه علیه خشونت  درنیست، بلکه فعالیتی است که 

تفاوتِ دستمزد، مبارزه برای علیه استثمار و و  مردسالار

حقوق مدنی و اجتماعی رفاه و  یصاحب دموکراتیک دوبارهت

الملل بالاخره به مارس بین 8اعتصاب پس از حضور دارد. 

مانیفست لحظاتی که انگار در سازی بدل شد. فرآیند سیاسی

س در نوعی توالی ردیف شده اند ــ مارکس و انگل کمونیست

« ائتلاف»دار، بین پرولتاریای محلی و فردِ سرمایه« تصادم»

های ذکرشده فوراً ی سیاسی ــ در مثالکارگران، مبارزه

تر نسبت به قلمرویی را اشغال کنند که پیشو حضور دارند 

زیستی یا شد. اما این همجی پنداشته مینبرد طبقاتی خار

بندی توأمان زور فرآیند برسازنده را حفظ و حتی مفصل

پایین به بالا، از زندگی و قدرت برسازنده کند: از تقویت می

[potenzaمناسبات اجتماعی و استثمار، مبارزه ،] های

شده مولکولی و زبان و سرایت، و الخ به قدرت تثبیت

[potere .]جزئی جدانشدنی از نبرد طبقاتی و  تْخشون

خط و خطوط حقِ مبارزه را از نو [ است و potereقدرت ]

ریخت و آهنگ  سیاسی و نظامیْ کند: دشمنیِکشف می

دفاع از کارها/آثارِ »کند، بلکه خشونت را تعریف نمی

های زندگیِ بدیل و دفاع از تعاون اجتماعی و فرم« دوستی

 کند. آن را تعریف می

چه کسانی امروز کمونیست هستند؟ یا  .هامونیستک. 6

توانیم از کنند؟ میها چه کار دارند میبهتر، کمونیست

مارکس و انگلیس به شکل مانیفست ها در برخی نشانه

منافع »ها واره پاسخ این پرسش را آغاز کنیم: کمونیستطرح

های ، منافعی ورای پارامتر«کننداشتراکی را برجسته می



 وقفمحلی/ملی مبارزه؛ آنها خودشان را صبورانه و قاطعانه 

اند؛ آنها برای کرده« تشکیل یک طبقه از دل پرولتاریا»

ای کنند؛ آنها به شیوهگیری قدرتِ سیاسی مبارزه میبازپس

« ی موجودمناسبات واقعیِ برآمده از یک نبرد طبقات»عام 

را بیان «( مان جریان دارداز جنبشی تاریخی که پیش چشم)»

امر ی نخست ها در وهلهبنابراین کمونیستکنند. می

تلاشی  :سازندها میرا در مبارزه[ commonمشترک ]

ناپذیر و تقلیل به کثرتِپرداختن دیجبسیار ضروری برای 

یخی، به های تارریتم ها، به اختلافِجهانی این مبارزه افقِ

ها. تشکیل یک طبقه از دل ها بر هویتتفاوت اولویتِ

گریزد، به می پرولتاریا وقتی پرولتاریا از کدگذاریِ همگون

به جای فرآیندهای سوبژکتیوسازی به  کردنتوجهمعنای 

یا « پایانای بیتکهچهل»تواند ی آینده میسوژه است. طبقه

 معناهم بدین هاباشد؛ روش کمونیست 5«کت هارلکن»

بیایید دوباره به است.  (تصنیف)کمپوزیسیون ساختِ 

تصنیفِ پرولتاریا به طبقه های فیلسوفان تکیه کنیم: استعاره

ها. تنها حدودِ منظومه الجزایر، تعیینِیعنی ساختنِ مجمع

 بررسیِ آزمایشگاهِی این فرآیند که به علاوه همواره در میانه

های داد و سویه ها را تعمیمتوان مبارزهخود است، می

 در حالِ  هایِرا دریافت. کمونیست ]ترنسورسال[ تراگذرا

کنند و در شان بیان میها را با زندگینبرد این سویه

 کنند.شان نمینمایندگی/بازنمایی ،گفتوگپ

طبیعی و ناس اجشدن کمونیسم غالباً با سهیم. . کمونیسم7

شود. در عوض، باید ملانقطی بود: اشتباه گرفته میمصنوعی 
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و نباید «. لغو مالکیت خصوصی بورژوایی»کمونیسم یعنی 

مالکیت خصوصی بورژوایی یعنی یک نسبت فراموش کرد که 

اجتماعی از جنسِ استثمار که معادل است با دزدیدنِ 

دسترنجِ دیگران. و بهتر: آنچه از دسترنجِ دیگران دزدیده 

ود، همان فزونی یا امرِ غیرضروری برای تولیدِ زندگیِ شمی

ی سخت را در نیابیم، کمونیسم کارگران است. اگر این هسته

در هر کنیم. ی ثروت خلط میی توزیع منصفانههرا با مسئل

حال، استثمار همیشه همزمان با سلبِ مالکیت )زمین، ابزار 

ت: آنچه در و به طور کلی شرایط عینی بازتولید( استولید، 

شود، قدرتِ کارِ فقرا است که هیچ چیز بازار فروخته می

دیگری ندارند. اما امروز فقرا به شکل متفاوتی نسبت به قرن 

افتند که ی ارتباطات و تحرک میشانزدهم فوراً داخل شبکه

چیز و بر رغم همهسازی علیی جدید تولید و جهانیشیوه

در بخش اند. ممکن کرده آن راهای مختلف ادغام اساس رژیم

قابل توجهی از جهان، ابزارهای تولید در کنار دیگر چیزها 

یافته اند )همچون فناوری اطلاعات  عمدتاً خصلتی اجتماعی

و کار دیجیتال و ...( و بازتولید زندگی عمدتاً خصلتی مالی 

 مرتبی ییافته است )بدهی(. سرمایه به این معنا مجموعه

در استخراج ارزش  یکم،است. « عملیاتِ استخراج»انواع از 

های سلب از خلال مکانیزم فرآیند تولید جریان بالادستیِ

 )زمین، منابع طبیعی، اجاره شهری، الخ(  مالکیت و انحصار

 قطعاً داخلِ خود فرآیند ج ارزشدوم، استخراشود؛ ممکن می

دهد و ارزش اضافی مطلق و نسبی از دلش بیرون رخ می نیز

به شکلی فزاینده ج ارزش استخرا ،اینها ؛ اما علاوه برکشدمی



روی  6به شکل تسخیر و فرمانو  دستیدر جریان پایین

تعاون و و  ها و نظام مالیمتیالگور از طریق دهد کهمی

کردن از  خلعِ مالکیت». شودممکن میخلاقیت اجتماعی 

به معنای لغو این  ()یا همان نبرد طبقاتی «گرانمالکیتخلع

[ commonمالکیت خصوصی است: امر مشترک ]

س و رفاه و استفاده اشتراکی و مدیریت کمونیسم هم اجنا

گیرد و هم طردِ کارکردن دموکراتیک آنها را در برمی

 و ابداعِ تمهیدات مالیِ جدید و زیردست یک رئیس

بودن آن )به لحاظ علمی سازندهخودآیینی هوش جمعی و 

 . است و سیاسی و اقتصادی و هنری(

ردِ کار مزدی تملکِ کمونیستی ــ یا ط .های زندگیفرم. 8

سازیِ کردن رفاه و الخ ــ در عین حال مطلقو دموکراتیزه

اند که در است. مارکس و انگلس توضیح داده« شخص»

است، « مستقل و شخصی»ی بورژوایی، تنها سرمایه جامعه

است. وقتی سرمایه پایان « غیرشخصی»کار زنده  کهیدرحال

یابد. سنت یی فرد و پارامترهایش نیز پایان میابد، افسانه

مندیِ قدرتمندتر از آن حکومت و امروز ،سیاسی لیبرال

نولیبرال، بر اولویت تردیدناپذیر فرد در مواجهه با جامعه 

تأکید دارند. مارگارت تاچر در آغاز ضدانقلاب و همزمان با 

ها، این شعار را تکرار کاران و اتحادیهدر هم شکستن معدن

چیزی به نام جامعه وجود ندارد؛ تنها افراد وجود »کرد: می

افراطی فرم  گسترشِن شعاری است تجسدیافته در ای« دارند.

ی انسانی )کارفرمایِ خود بودن(، در ستایشِ سرمایه شرکت

دادن به استثمار که اکنون به و تکثیر خوداشتغالی. پایان
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هیأت تسخیر ارزش ورای دیوارهای کارخانه، شمولِ تعاونی 

اجتماعی، انطباق بین زمان زندگی و کار درآمده است، به 

دادن به فردگراییِ رقابتی است. کمونیسم یعنی نای پایانمع

خودآیینی کارِ زنده، اولویت حال بر گذشته )سرمایه همان 

ی گویی به خصیصهکار انباشته است(، و بنابراین آری

بودن ناپذیر فرد است. به علاوه: لغوِ شخصیاجتماعی تقلیل

اع سرمایه بدون لغوِ خانواده و مردسالاری، بدون ابد

ممکن نیست. تازه هنوز تمام نشده. ی نو نهادهای عاشقانه

شناختی امروز با دقیقاً به این خاطر که خلاقیت و بعد زیبایی

سابقه ترکیب شده، نوآوری تکنولوژیک و تولیدی به شکلی بی

لغو مالکیت »کنیم: ی مارکس جوان را تکرار میگویهگزینما 

ما از مارکس « ها.ی حسخصوصی یعنی رهاییِ کاملِ همه

های جدید گوییم که فتح شیوهرویم و میفراتر می

کردن مقصد نیست، بلکه چونان ملازمی تمام احساس

 کند.بخشی را همراهی میفرآیندهای رهایی

 بندی و تصنیفترکیببرنامه همچون طبقه . برنامه. 9

« های اجتماعیپرسش»شود. از این نظرگاه، دیگر می

ارزه و فرآیندهای کننده نیستند، بلکه مبتعیین

باید بر این نکته ترین نقش را دارند. سوبژکتیوسازی مهم

تأکید کرد تا سیاست کمونیستی را از سیاست پوپولیستی 

دال »مردم را به  هاپرسشناپذیر تمییز داد. کثرت تقلیل

ای از آن را از خلال مجموعه که بایدکند بدل می« تهی

ناپذیر د. کثرت تقلیلرهای گفتاری و هژمونیک پر کحرکت

سازی مرتبط با آنها اما به های سیاسیها و پدیدهمبارزه



بخشد و آنها را در سطحی همزمان ها تجسد میدعوی

ر درباره گذارد. هژمونی دیگسازنده به اجرا میجدلی و 

های زندگی تأکید دارد. بدین معنا، گفتار نیست، بلکه بر فرم

داری نیست. ی حکومتی کمونیستی صرفاً برنامهبرنامه

« فتحِ دموکراسی»تشکیل یک طبقه از دل پرولتاریا یعنی 

حالا، همین . و فتحِ دموکراسی همینهمین حالا، همین جا

گران، مالکیتجا یعنی خلع مالکیت کردن از خلع

اش. علیه سرمایه و انواع عملیات استخراجیساختن مشترک

ای را ارائه مراتبی برنامهبنابراین ما بدون هیچ سلسله

دهیم که درون بسیاری از نبردهای پرشماری که تا اینجا می

همگانی،  ینام بردیم، حضوری قدرتمند دارد: درآمد پایه

بندی محل مالیاتشده از مستقل از کیفیت اجرای کار و تأمین

کاهش ساعات کاری؛ آزادی عمومی؛ حداقل دستمزد جهانی؛ 

مبادلات مالی و  و هابندی بر داراییحرکتِ مردم؛ مالیات

ی تولیدِ های مالیاتی؛ توسعهبردن بهشتها؛ ازبینروبوت

امر مشترک و تولید برای امر مشترک )سلامت، مراقبت، 

ی زش عمومی؛ مبارزهنوآوری، غیره(؛ حمایت پیوسته از آمو

سازی رحمانه علیه مردسالاری از همان مهدکودک؛ پیادهبی

 ی شهری، فرهنگی(؛ و الخ.زیبایی )شهری، حومه

ی مسئله»لنین نوشت:  1917در آوریل  .شوروی. 10

بنابراین ما « ها قدرتِ دولتی است.ی انقلاببنیادین همه

چیست؟  قدرت دولتی امروز« کنیماز این پرسش آغاز می

های قرن و انقلابی لنین مشابه با ایدهآیا دولت هنوز 

ی تمرکزِ قدرتِ سیاسی است؟ ما نوزدهمی، جایگاه بیشینه

های نولیبرال، لفاظی عقلانیتِ با آنهایی که در توصیفِ

ستایش از های اخیر در تأکید بر محوشدن دولت یا سال

همراهیم. الگوی اند، را به چالش کشیده« دولت کمینه»ظهور 

تر نقش اساسی اُردولیبرال اروپایی از یک سو، و به طور کلی

سازی که شرقِ جهانی ها در فرآیندهای نولیبرالدولت

، سناریوی متفاوتی را نوردید)ازجمله چین و روسیه( را در

چگونه  که دانیممیاین را نیز دهد. به هر حال، نشان می

را [ poteriها ]رتمکان و قدسازی نولیبرالی جهانی

های نامهها و توافقو سیلان هادالاناست. واژگون کرده

اقتصادی جایگزین مرزهای  یهای ویژهفراملی و منطقه

توان قدرت قدر که دیگر نمیآن ــ اندملی شده اقتصادیِ

گستره با قدرتِ دولت دانست. اش را همسیاسی و کارآمدی

سازی نولیبرالقدرت دولت بازیگر مهمی در فرآیندهای 

ارشدترین است اما تنها مدیر یا «( اصلاحات ساختاری)»

افتادن هژمونی آمریکایی و مدیر آنها نیست. ازرمق

سازی تعریف جهانِ واقعاً چندقطبی خط بطلانی بر جهانی

سازی بر حسب مسیرهایی بندی جهانینیست؛ بلکه مفصل

در متن لنین های جنگی است. سابقه و از نظرگاه بحرانبی

کوتاهی که در بالا به آن ارجاع داده شد، قدرت دولت را پس 

ی کشد و مولفِ یک پدیدهاز انقلاب فوریه به پرسش می

از یک سو حکمرانیِ «. قدرتِ دوگانه»شود: سیاسی قاطع می

بورژوایی و از سوی دیگر، حکمرانی هرچند جنینیِ شوراهای 

[ potereتی ]کارگران، دهقانان و سربازان. شوراها قدر

از همان جنس کمون پاریس در »هستند به زبان لنین 

جایگزین قواعد و پارلمان از پایه ابتکارعمل مستقیم «: 1871

شوند؛ جایگزین پلیس و ارتش میمردم مسلح شود؛ می



شود. سالاری میجایگزین دیوان 7اختیارِ دستوری ضِتفوی

فرم یک بدون قدرت دوگانه، بدون تجسدبخشیدن و تعمیق 

، سرنگونی حکمرانی بورژوایی و انقلاب دیگرحکمرانی 

شورای  ،هاناممکن است. آنتونیو گرامشی در نقد اتحادیه

منفرد جایگزین مزدی  کارخانه را ــ که در آن کارگرِ

گیرنده بر سر تعاون اجتماعی ی تصمیم، سوژه«تولیدکننده»

د. معرفی کر« مدل دولت پرولتاریایی»شود ــ به عنوان می

اکنون که دولت دیگر تمرکز سرتاسر قدرت سیاسی را در 

جهانی حاکمیت نو  یهایبندیاختیار ندارد، اکنون که سرهم

جِرم مخصوصی از کنند، امروز که کار زنده بندی میرا مفصل

ای یافته است، قدرت دوگانه ای، زبانی و عاطفهجنسِ رابطه

دائمی ی طهدهد و به حیی موقت خود را از دست میخصیصه

البته این مسئله شود. ابتکارعمل کمونیستی بدل می ممتازو 

رها کنیم و ها را شود که در شرایط مناسب فرصتباعث نمی

برد از حکمرانی سر باز بزنیم. و این آگاهی را از بین نمی

که رژیم نولیبرال غالباً فرآیندهای خودسازماندهی را بسیج 

و آنها را به قلمرویی چالشی  آوردکند و به تسخیر درمیمی

ای تراگذرا و فشرده از کند. اما این یعنی بدون شبکهبدل می

ای از شوراها، حتی فتحِ قدرت دولتی پادقدرت، بدون شبکه

صرفاً تأثیری موقتی خواهد کند و هم تفاوتی ایجاد نمی

های سندیکالیزم انقلابی پس کمون باید با پدیده داشت.

نبرد در آنها اصیل که  ینهادهای کار زندههمراه شود، با 

سازی، نزاع و حکمرانی بر خود طبقاتی و فرآیندهای سیاسی

 روند. همراه یکدیگر پیش می
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حتی در ــ را « جنبش یآینده»ها کمونیست .آینده. 11

واسطه جنبش واقعی کار زنده، در مبارزاتی که منافع بی

 1848مانیفست : گذارندبه نمایش می ــ سازندآشکار می

یابد. نمایشِ آینده و زیستن آن در این چنین پایان می

مبارزات تکین یعنی ــ به قول گرامشی ــ تحکیم 

و نیز یعنی فتح «. دیدهطبقات ستم های نهادیِتجربه»

ریزی برای آن: به خصوص پس از و طرح ی آیندهدوباره

دیستوپیا و زیستن در  نفوذِقرارداشتن تحت  هاسال

؛ پس از بُریده استای که همچون قفسی تنگ و نفساکنون

ها خوارشماری نولیبرالی هنر ظریفِ پرولتریِ سال

ریختن هیچ ربطی به برنامه. پروژهو سازماندهی 

 بلکهی خشونت دولتی ندارد. اجباری به وسیله سازیِجمعی

بودن قیممکن در اف فزونیِ افزودن بر بیشتر هرچهبه معنای 

ت، به معنای ماندن در جنبش از خلال ها اسمبارزه

است، به معنای به شکلی نهادی آن  هایِبالقوگی دادنِبسط

امر مشترک  مندیِها و ابزارهای حکومتترسیمِ پارادایم

 گرایی جدیدی کهی کمونیستی یعنی ساختاست. پس پروژه

های گیری سیاسی و فرمتصمیم و بازتولید و تولید در آن

 اند. ناپذیر شدهجداییر نهایت( زندگی )د

ای از و شبکه C17این مانیفست حاصل همکاری کالکتیو * 

ها، پژوهشگران مستقل و دانشگاهی، فعالان سیاسی، نویسنده

 نگاران ایتالیایی است.ویراستاران و روزنامه

 ی ایمان گنجیترجمه
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